
  رضا رفیــع مجری تلویزیون بــا انتقاد به 
ســفر رامبد جوان و همســرش به کانادا 
برای تولــد فرزندشــان به تضاد آشــکار 
در گفتــار و رفتــار ایــن بازیگــر و مجری 
تلویزیــون اشــاره کرد.به گــزارش برنا، 
رضا رفیع مجری تلویزیون در یک برنامه 
تلویزیونــی در شــبکه 5 به ســفر رامبد 
جوان و نگار جواهریان به کانادا برای تولد 
فرزندشان واکنش نشان داد و گفت: باید به برخی ظرافت‌ها دقت کرد، مردم به حریم شخصی هیچ‌کس 

کاری ندارند ولی کسی که لباس ایران را پوشیده و تصاویرش نیز موجود است، با بقیه مردم فرق دارد.

  نمایش فیلم داستانی »خیاط خانه الیزابت« در تابستان 
فیلم داستانی »خیاط خانه الیزابت« که روایتی از 
مبارزات جوانان مشهدی در جریان انقلاب است، 
هم اکنــون در مرحله تدویــن قرار دارد و تابســتان 
امسال به نمایش درخواهد آمد.در خلاصه داستان 
فیلم آمده است:»مرد جوان زخمی به طور پنهانی 
در زیر زمین یک خیاط خانه زنانه پنهان می شود، 
نامزد اوکه شاگرد خیاط خانه‌ است، سعی دارد به 
طوری که کسی متوجه نشود، نامزدش را از خیاط 
خانــه بیــرون ببرد...«.فیلم نامه این اثر اقتباســی 
از داســتان کوتاهی نوشــته »نعیمه ترکمــن نیا« و 
حوادث بهار و تابســتان ســال 57 مشــهد اســت و 
وقایع انقلاب در آن روزها را روایت می کند.»خیاط 
خانه الیزابت«، ساخته جواد علیزاده در مقام تهیه 
کننده و کارگــردان اســت و ضبط پلان هــای این 
اثر 26 اردیبهشــت امســال در »موزه زنده زیارت« 
به پایان رســید.به گفته کارگردان این اثر، »خیاط 
خانه الیزابت« هم اکنون مراحل تدوین را ســپری 
می‌کنــد و قــرار اســت در تابســتان امســال پخش 
شود.بازیگران این اثر ســحر رضوانی، مینا صادق 
زاده، آتنا موسوی، مسعود روشــن ضمیر، احسان 
امیرپور، محبوبه راد، مریم نــژاد علی و... و عوامل 
آن نیز به این شرح هستند؛ مدیر نور وتصویر:هدی 

کلالــی، تدویــن واصــاح رنگ:احمــد امــدادی، 
صدابــردار: حســن طیبــی، طــراح گریــم: حجت 
خاکپور، طراح صحنه ولباس: محبوبه ســلطانی و 

دستیار کارگردان: ریحانه مرتضایی نیا
»خیــاط خانــه الیزابــت«، به تهیــه کنندگــی صدا 

وسیمای خراسان رضوی تولید شده است.

سه شنبه
28 خرداد 1398
14 شوال 1440

٨ صفحه/ ‌شماره 4154

با شاعران

ظاهرا به نفع مشروطه 	•
ججوخــان از جوانــان رشــید و دلیــر درگز و 
از اهالــی روســتای حصار بخش لطــف آباد 
بود. بنابر نوشــته مرحوم ســید علــی میرنیا 
گویی روح نادرشاه به کالبد این جوان وطن 
دوســت رســیده بــود.]1[ وی به اتفاق ســه 
برادر خود، عیســوخان، علوخان، مموخان 
و عده ای از جوانان در ســال 1328ق. ســر 
به قیام برداشــت. ابتدا روستاهای اطراف و 
تمام بخش لطف آبــاد را به تصــرف درآورد. 
ســپس به قصد برانداختن محمدعلی خان 
منصورالملــک حاکــم درگز، به محمــد آباد 
مرکز حکومت حمله بــرد و ضمن تصرف آن 
جا به رتق و فتق امور مردم پرداخت.»صارم 
الممالک« درگــزی قیام ججوخــان را علیه 
مشــروطیت دانســته و ماجرای شورش وی 
علیه حاکم درگز را چنین روایت نموده است: 
»شــخصی به نام ججــو بیگ علیــه ماموران 
مشروطه که در آن زمان تشــکیل یافته بود، 
قیام کرد و چندین نفــر از ماموران را از قبیل 
رئیس گمرک و غیــره به قتل رســاند و خود 
را حاکم و خــان درگــز نامید...«.نویســنده 
کتاب »حرکــت تاریخــی کرد به خراســان« 
نیز درباره این ماجرا نوشــته است: »یک نفر 
به نام آغامحمد از عشــق آباد، عــده ای را به 
روستاهای درگز می فرستد که ظاهرا به نفع 
مشروطه و باطنا برضد مشروطه اقدام کنند. 
آن‌ها دم از مشروطیت می زدند اما کارهایی 
آن چنان زشــت و ناپســند از خود نشان می 
دادند که مــردم ســاده دل می گفتنــد، اگر 
مشــروطه این اســت که هزار بــار رحمت به 
استبداد باد. ما مشروطه نمی خواهیم.]2[ 

بنابراین چند مرتبه برای سرکوبی ججوخان 
قشون کشی شد ولی به خاطر وجود سواران 
کارآمد و شــجاع بر قوای دولتی غلبه نمود. 
زیــرا در آن ایــام مامورین دادگاه مشــروطه 
عیال یک نفر از اهالی درگز را به جرم داشتن 
تریــاک زندانــی و خانــه اش را غــارت کرده 
بودند و قیام ججوخان هم ســر این موضوع 
بود که چرا ناموس ما را زندانــی می کنند  و 
این موضوع بــر محبوبیت او در میــان مردم 

افزوده بود.]3[«

*مسعود به جای محمود	•
بنابر گزارش منابع تاریخی، منصور الملک با 
گردآوری تعدادی نیروی مسلح به ججوخان 
حمله کرد ولی شکســت خورد. رکن الدوله 
والی خراســان نیز در ادامــه منصور الملک 
را از حکومــت درگــز برکنــار و بــرادرزاده او 
مســعودخان را به حکومت آن جــا منصوب 
کرد. مســعود خان با جمعی از قوای نظامی 
از مشــهد به ســوی درگز حرکت کــرد و پس 
از درگیــری بــا ججوخان موفق به شکســت 
وی شــد. ججوخــان به خــاک روســیه فرار 

کرد. روس ها ججو را دستگیر کردند، 
ابتــدا به مــرو بردند و ســپس در 

عشق آباد زندانی کردند. در 
آن ایام دولت ایران و روسیه 
توافق کردنــد برای حمایت 
از رعایــای خــود در نواحــی 

مــرزی از جملــه خراســان و 
همچنین با توجه به آشنایی کامل 

ججوخان به مناطــق مرزی درگز و روســیه 
وی را مامور سرکوبی راهزنان و قاچاقچیان 
مناطق مرزی دو کشور در دشت اتک نمایند. 
بنابراین از مسعودخان خواستند تا ججوخان 
را برای سرکوبی اشــرار خراسان به مشهد و 

نیشابور بفرستد... .

تمرد ججو	•
کمی بعد خبر رسید که محمد قورش آبادی 
در کوه های نیشابور عده ای را اطراف خود 
جمع نمــوده و تاخت و تاز و قتــل و غارت در 
اطراف مشــهد می کرد. به طوری که قوای 
دولتــی توانایی مقابلــه نداشــتند بنابراین 
مســعودخان حاکم درگــز ججوخــان را با  
تعدادی ســوار بــه مقابلــه با قــورش آبادی 
فرســتاد. پس از مدتــی به خاطر مســائلی 
ججو خان از دستور مسعودخان تمرد نموده 
و ضمــن مراجعت به قوچــان بــا عبدالرضا 
خان شجاع الدوله ملاقات کرد و در ادامه، 
خــود را به درگز رســانده و تمــام زندانی ها 
را آزاد نمــوده و درگــز را محاصــره نمــود.

قیام ججوخــان علیــه حاکم درگــز موجب 
شــد تا روس هــا نیــز وارد ماجرا شــوند و به 
بهانه برقراری امنیت در مرزها و خطر برای 
اتباع خود نیروهایی از عشــق آبــاد به درگز 
بفرســتند و به تعقیب ججوخــان بپردازند. 
پس از زد و خورد بین روس ها و ججوخان، 
وی تاب مقاومت نیاورد و به ســمت قوچان 
عقــب نشــینی نمــود.در آن نواحــی جنگ 

سختی بین سواران ججو و نیروهای روسی 
روی داد بــه طوری کــه تلفات ســنگینی به 
روس ها وارد شــد. حدود ســه مــاه جنگ و 
گریز ادامه داشت تا این که سرانجام تعداد 
زیادی از نیروهای ججوخان در درگیری ها 
کشته شدند و عده آن ها کمتر شد. سرانجام 
ججوخان در یکی از نبردها توسط روس ها 

کشته شد.]4[

*ماجرای کشته شدن ججو	•
اما جریان کشته شدن »ججو« را مولف کتاب 
»ســرزمین و مردم شهرســتان درگز« چنین 
شرح کرده است: ججو به محاصره سربازان 
روســیه درآمد و اســبش در باتلاقی فرو رفت 
و بر اثر اصابت گلوله به اســب و چشــم ججو، 
از پای درآمــد و در نیزار افتاد. مــردم درگز در 
وصف رشادت ها و دلاوری های ججو ترانه و 
اشعاری ساختند که در ادبیات شفاهی منطقه 
مانــدگار شــده اســت.]5[ مولف »خــاوران 
یا گوهــر ناشــناخته« ایــن حادثه را در ســال 
1331ق. ذکر نموده و راجع به جســد ججو 
نوشــته اســت، روس ها جســد ججــو را پر از 
یخ و برف کردند و بــه مرکز فرماندهی 
ارتش روسیه در آخال)عشق آباد( 
فرســتادند.]6[ شــرح ماجرا 
را  کلیــم ا... توحــدی چنین 
نقل نموده اســت: قونســول 
روس در قوچان از جنازه  ججو 
بازدید کرد و گرد ســفید رنگی 
روی جنازه پاشید و گفت از مسکو 
دستور رسیده است که باید جنازه را به پایتخت 
روسیه بفرستیم. لذا شکم ججو را شکافتند و 
پر از برف و یخ کردند و در صندوقی گذاشتند 

و به روسیه حمل کردند. ]7[
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علی اشرف نوری

مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت

اعتماد اجتماعی ریشه در 
فسادستیزی و شفافیت دارد

ســامت روابــط و مناســبات اقتصادی، توســعه و 
دســتیابی به اهداف اقتصادی مســتلزم شفافیت 
روابط اقتصادی اســت. حال به رغم آن که قوانین 
شفاف ساز بســیاری در عرصه های مختلف وجود 
دارد اما در عمل توجه زیادی به آن ها صورت نمی 
گیرد. بــه صراحت می تــوان بیــان کرد که ریشــه 
بسیاری از مفاسد اقتصادی در بی توجهی به همین 
قوانینی است که شفاف سازی را دنبال می کنند. 
در واقع اجرای این قانون توسط مسئولان ذی ربط 
با بی مهری مواجه شــده و بســتر مطلوبــی را برای 
دست درازی به بیت المال توســط عده ای فراهم 
ساخته اســت. حال اگر این قوانین اجرایی شود و 
خلأهای قانونی ایــن حوزه مرتفع شــود، تا حدود 
زیادی مــی توان جلــوی پدیده فســاد را گرفت. به 
بیان دیگر پایبندی به قانون، سبب پرهیز از پنهان 
کاری و رشــد شــفافیت در ارائه اطلاعات به مردم 
می شــود و مسیر توســعه و رفاه اقتصادی را مرتفع 
می سازد. نکته حائز اهمیت آن است که هم اکنون 
با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه ایم، چرا که 
دشمن بعد از مایوس شدن در جنگ نظامی، شبیه 
خون فرهنگــی، جنگ سیاســی و نفــوذ در ارکان 
 )Smart War( قدرت، در نهایت جنگ هوشمند
)کــه در مجموع علاوه بــر تهدید به حملــه نظامی، 
نفوذ در ارکان قدرت و تهاجم فرهنگی است( را در 
دســتور کار قرار داده و در کنار آن جنگ اقتصادی 
علیه ایران را نیز مجدانه پیگیری می کند. در جنگ 
اقتصادی، دشمن از درون نیروهای داخلی به نفع 
خودش یارگیری می کند و آنان را تطمیع می سازد 
تا دیگر نتوانند مقابله کنند. این عده منافع شخصی 
خویش را بر منافع عمومی و ملــی ارجح می دانند 
و عملا ضربــه قابل توجهــی به جبهه خــودی وارد 
می کننــد. بنابراین اگر شــفافیت گســترده تر و به 
تبع سلامت بیشتری را در عرصه اقتصادی شاهد 
باشــیم، درصد موفقیــت مان در جنــگ اقتصادی 
بیشتر خواهد شد. خوشبختانه هنوز بخش عمده 
ای از بدنه مدیریتی کشور به لطف الهی در سلامت 
اقتصادی هســتند. حــال اگــر دلســوزان انقلاب 
تــاش کننــد و در مبارزه با کســانی کــه  روی بیت 
المال بختک زده اند، مصمم باشــند، می توان در 
این عرصه موفقیت های بســیاری به دست آورد.با 
این حال آن چه مسلم است، فساد اقتصادی نتیجه 
پیوند نافرخنده نبود شفافیت، دسترسی نداشتن 
آزاد به اطلاعات و نبــود نظارت دقیــق بر عملکرد 
دستگاه های اجرایی اســت. بنابراین بدون توجه 
به اصل شفافیت و دسترسی آزاد  به اطلاعات نمی 
توان بــه عدالت اقتصادی و نتایج آن دســت یافت. 
در این میان رسانه ها به مثابه چشم و گوش جامعه 
می توانند عملکرد دســتگاه هــای اجرایی را رصد 
کنند و از طریق تهیه اخبار و گــزارش های مربوط 
به فســاد مالی، در ترویج فرهنگ فســاد ســتیزی 
پیشتاز باشــند. در حقیقت این رســانه ها هستند 
که مــی توانند با قــدرت خویــش، قبح فســاد را به 
گونه ای افزایش دهند که تحمــل ارتکاب آن برای 
جامعه دشوار باشــد.آن ها به عنوان نماینده افکار 
عمومی از دســتگاه های مربــوط مطالبه گری می 
کنند تا مردم با توجه به اطلاعات در دســترس، در 
خصوص آن ها قضاوت کنند و در مواردی که تخلف 
و تناقضی مشــاهده کردند، با فراغ بال به نقد می 
پردازند و اعتراض خود را به فساد اقتصادی نشان 
می دهند، در غیر این صورت با پوشاندن اطلاعات 
و پاســخ گونبودن، امور نه تنها شــفاف نمی شود، 
بلکه اســباب رانت، تبعیض و فســاد نیز فراهم می 
شــود. اعتماد اجتماعی ریشــه در فسادستیزی و 

شفافیت دارد. 
در جمــع بنــدی این بحــث بایــد گفت، فســاد یک 
پدیده پیچیده است که بر مشــکلات جدی نهادها 
دلالــت دارد و اقدامــات قانونــی، بــه تنهایی نمی 
توانند در رســیدگی به مشــکلات مربوط به فســاد 
موثر باشــند؛ زیرا در طول ســالیان گذشــته جرایم 
مربوط به فساد، رشد این پدیده را نشان داده است. 
بنابراین شــفافیت و دسترســی آزاد بــه اطلاعات، 
معیار و ساز و کاری مناسب دارد و زمینه ساز تحقق 
عدالت اقتصادی است. در واقع شفافیت کاراترین 
و مهم ترین وسیله برای پیشگیری و مبارزه با فساد 
و ایجــاد عدالت اقتصادی اســت. در ایــن میان اگر 
رســانه ها نقش نظارتی خود را ایفا کنند، احتمال 
این که خطای مسئولان افشــا شود و مورد پیگیری 
قضایی قرار گیــرد، افزایش می یابــد و در مقابل از 
فساد در ســطح فردی و سیســتماتیک کاسته می 
شود. علاوه بر این می توان با وضع قوانین صحیح و 
متقن و همراه کردن مردم، فساد اقتصادی را از بین 
برد، چرا که وضع قوانین متقن، صحیح و عادلانه و 
اجرای دقیق آن بسترساز شفافیت در جامعه است.

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

روایتی از حمله به حاکم درگز در دوران مشروطه، به قصد برانداختن منصورالملک
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مناجات

علامه حسن زاده آملی

الهی، شکرت که دولت صبرم دادی تا به مُلْکَت فقرم رساندی.
الهی، شکرت که از تقلید رَسْتَم و به تحقیق پیوستم.

الهی، تو پاک آفریده ای، ما آلوده کرده ایم.
الهی، پیشانی بر خاک نهادن آسان است، دل از خاک برداشتن دشوار است.

رائر« چه کنیم؟ الهی، ظاهر ما اگر عنوان باطن ما نباشد، در »یوَمَ تُبْلَی السَّ
الهی، شکرت که کورِ بینا و کرِ شنوا و گنگِ گویایم.
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

خراسان از اواسط دوره قاجاریه شاهد 
تغییر و تحولات اساســی بوده اســت، 
تغییر مــداوم والــی خراســان، ظلم و 
تعــدی حاکمــان محلــی و مامــوران 
دولتی به مردم موجب شد تا جامعه از 
ثبات سیاســی و  اقتصادی برخوردار 
نباشــد.در ســال 1324ق. و به رغم 
وقوع انقلاب مشروطه، وضعیت عموم 
مردم سروسامانی نیافت و مشکلات 
معیشتی و امنیتی به روال قبل پابرجا 
بود، به طــوری کــه در همیــن ایام در 
شــمال خراســان، اوضاع نامناســب 
اقتصادی و اخذ مالیات های سرسام 
آور موجب فروش تعدادی از دختران 
بــه ترکمنــان و ارامنــه عشــق آبــاد 
شــد. مــردم معتــرض شــدند و دامنه 
اعتراضــات بــه مذاکــرات مجلــس 
شــورای ملی در دوره اول رســید. اما 
چون تظلم خواهی مردم راه به جایی 
نبــرد، در همــان ایــام، قیــام هایی از 
سوی شماری از ســرداران در شمال 
خراســان انجام گرفت. یکی از آن‌ها 
فردی به نام »ججوخــان« بود. گاهی 
داستان رشــادت و دلیری سردارانی 
که در مقابل ظلم حاکمان سینه سپر 
کردند و تا آخــر ماندند، نقــل محافل 
می گردد و حتی داستان ها و اشعاری 
راجع به آن نقل یا ســروده می شــود. 
قصه ججوخان نیز از آن داستان هایی 
است که در حافظه مردمان دشت اتک 
به نیکی مانده است. روایتی ماندگار 
از شــورش در برابر ظلم و مبارزه علیه 
بیگانگان و قصه مردانــی که در بازی 
سیاســت در کنار مــردم ماندند... در 
این گزارش برای شما از قیام معروف 
»ججوخان«، در درگز و نواحی مرزی 
بعد از انقلاب مشروطه خواهیم گفت:

گاهی سرنوشــت مثل توفان شنی اســت که مدام 
تغییر ســمت می‌دهد. تو ســمت را تغییر می‌دهی 
اما توفــان دنبالــت می‌کند. تــو باز می‌گــردی اما 
توفان بــا تو میزان می‌شــود. این بازی مــدام تکرار 
می‌شود، مثل رقص شومی با مرگ پیش از سپیده 
دم. چرا؟ چون این توفان چیزی نیست که دورادور 
بدمد، چیزی کــه به تو مربوط نباشــد. ایــن توفان 

خود توست. چیزی است در درون تو. بنابراین تنها 
کاری که می‌توانی بکنی تن در دادن به آن اســت، 
یکراست قدم گذاشتن درون توفان، بستن چشمان 
و گذاشتن چیزی در گوش‌ها که شن تویش نرود و 
گام به گام قدم نهادن در آن. در آن نه ماهی هست، 

نه خورشیدی، نه سمتی و نه مفهوم زمان.
کافکا در کرانه – نویسنده: هاروکی موراکامی
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